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اولین نوه، آخرین نوه براى آن ها  تفاوتى میان 
خوشحالى خانواده حیدریان آمده، فصل تازه اى براى هر کودکى که به دنیا یا نتیجه ها وجود ندارد.

بوده است

فریـده خـدادادی، نخسـتین نـوه دختـری خانـواده، تـا شش سـالگی در کنـار 
پدربـزرگ و مادربـزرگ، بـزرگ شـده اسـت. خاطراتـش از آن سـال ها هنـوز تـازه 
اسـت. او می گویـد: قبـلا در زیرزمیـن خانـه پدربزرگـم زندگـی می کردیـم. هـر روز 
صبـ� کـه بیـدار می شـدم، اول می آمـدم بـالا، دسـت و صورتـم را می شسـتم، کنـار 

آن هـا صبحانـه می خـوردم و همین جـا می مانـدم.
فریده خانـم از آن سـال ها، بازی هـای پدربـزرگ را بیشـتر از هـر چیـز بـه یـاد دارد 

و می گویـد: پدربـزرگ خیلـی بـا مـا بـازی می کـرد. هی� وقـت فرامـوش نمی کنـم.
حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 
می کردیـم. همـه عاشـ� خانه پدربـزرگ بودیم. اینجا کسـی دعوایمـان نمی کرد 
کت باشـید، سـروصدا نکنید. همه نوه ها راحت بودیم و هسـتیم. و نمی گفت سـا
بعـد مک�ـی می کنـد و بـا نشـان دادن فرزندانـش ادامـه می دهـد: حـالا ۳۵سـال 
از آن روزهـا می گـذرد، امـا فرزنـدان خـودم هـم همـان حـس را  بـه خانـه پدربـزرگ 
و مادربزرگـم دارنـد، اغلـب می گوینـد بـه اینجـا بیاییـم. هنـوز هـم اینجـا کسـی 

کت باشـید یـا کمتـر سـروصدا کنیـد. بـه خاطـر شـیطنت بچه هـا نمی گویـد سـا
شـاید یکـی از دلایـل مانـدگاری ایـن خانـه در ذهـن نوه هـا ایـن اسـت کـه اینجـا 
همیشه جایی برای راحت بودن است. پدربزرگ و مادربزرگ فق� بزرگ ترهای 

خانـواده نیسـتند؛ آن هـا واسـطه ای میـان فرزنـدان و نوه ها هم هسـتند.
گـر یکـی از نوه هـا بخواهـد حرفـی بـه پـدر و مـادرش بزند و برایش سـخت باشـد، ا
سـراغ پدربـزرگ و مادربـزرگ می رود. بـه گفته اعضـای خانواده، بـرای این زوج،

دختـر و پسـر تفاوتـی نـدارد. همیـن رفتـار باعـ� شـده خانـه بـرای بچه هـا محلی 
امـن و صمیمی باشـد.
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حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 

کل�وم خانـم، دختـر دوم و فرزنـد سـوم خانـواده، همهمـه بچه هـا را کـه بـرای 
دسـت پخت مـادرش می شـنود خنـده اش می گیـرد و در پـی حـرف آن هـا 
توضیـ� می دهـد: وقتـی قـرار اسـت بچه هـا بیاینـد، مادرم می  پرسـد: چـه چیزی 
دوسـت داریـد بگوییـد برایتـان درسـت کنـم. خیلـی دلـش می خواهـد بـرای 
آن هـا سـن� تمام بگـذارد، اصـل دورهمی هـای مـا بـر سـادگی اسـت. همیشـه 
بـه مـادرم می گویـم؛ همـه بچه هـا در خانـه برنـ� و خورشـت می خورنـد. مهـم 
گـر نوه هـا غـذای درخواسـتی  ایـن دور هـم بـودن اسـت. چیـزی درسـت نکـن. ا
نداشـته باشـند، مـا بـه درسـت کـردن کوکـوی سـیب زمینی، پـوره سـیب زمینی،
ک�فـا می کنیـم. حتـی ممکـن اسـت دور هـم  آش یـا هـر غـذای سـاده دیگـری ا
جمـع شـویم و فقـ� یـک اسـتکان چـای بخوریـم. مهـم این اسـت که سـاعتی در 

کنـار پـدر و مادرمـان باشـیم.

راز مانـدن ایـن خانـواده کنـار هـم، فقـ� تعـداد زیـاد آدم هـا نیسـت. بخشـی از 
ایـن راز را بایـد در همـان خانـه کوچـک جسـت وجو کـرد؛ در سـفره هایی کـه قـرار 
نیسـت تجملی باشـند، در تماس های تلفنی سـاده ای که با یک «بیایید اینجا،

چایـی گذاشـته ایم» شـروع می شـوند و در بچه هایـی کـه بـرای دیـدن پدربزرگ 
و مادربـزرگ، منتظـر مناسـبت خاصـی نمی ماننـد.

کاملـه ظفـری، عـروس خانـواده هـم از همیـن روحیـه می گویـد: مهم تریـن 
وی�گـی خانـواده پدرشـوهرم، ساده زیسـتی آن هاسـت. بـه گفتـه او، حتـی بـرای 
مهمانی های خانوادگی قرار نیست سفره ای پر از غذاهای مختلف پهن شود.
او هـم توضیـ� می دهـد: مادرهمسـرم خیلـی مهربان و بامحبت اسـت. همیشـه 
لبخنـد بـه لـب دارد و پذیـرای میهمانانـش اسـت. امـا بچه هـا سـعی می کننـد 
ملاحظـه آن هـا را بکننـد. بـرای همیـن حواسشـان هسـت طـوری رفت و آمـد 

داشـته باشـند کـه آن هـا به زحمـت نیفتنـد.
ظفـری ادامـه می دهـد: یکـی دیگـر از وی�گی هـای ایـن خانـواده ایـن اسـت کـه 
بچه هـا معمـولا دسـت خالـی نمی آینـد. هرکـس در حـد توانـش چیـزی مـی آورد؛

انـگار بـرای خانـه خـودش خریـد کرده باشـد. البتـه پدر و مادرشـوهرم همیشـه از 
قبـل تـدارک همـه چیـز را می بیننـد، امـا بچه هـا هـم بـدون اینکـه کسـی چیـزی 

بگویـد، سـعی می کننـد دسـت پـر بیاینـد.

کبـر و فاطمه خانـم از همـان جوانـی بـرای بچه هایشـان دعـا  آقاعلی ا

می کردنـد. کل�ـوم خانـم می گویـد: مـا از همـان کودکـی صب� هـا 

با صدای بلند قرآن خوانی بابا بیدار می شـدیم و می دانسـتیم 

هـر زمـان در کارمـان بمانیـم یا گرهـی در کارمـان پیـش بیاید،

بایـد از مـادر بخواهیـم تـا برایمـان صلوات نـذر کند.

بعـد تسـبیحی را کـه هنـوز دور گـردن مـادر اسـت نشـانمان 

می دهـد و ادامـه می دهد: هنـوز هم هر جـا بمانیم، از مادرم 

می خواهیـم بـا ذکـر صلـوات برایمـان دعـا کنـد.

ایـن رسـم حالا فقـ� متعل� به فرزنـدان خانواده حیدریان 

نیسـت؛ راهـش بـه نسـل بعـد هـم بـاز شـده اسـت. انـگار 

دعـای مـادر و صـدای قـرآن پـدر، بخشـی از میـراث ایـن 

خانـواده شـده؛ میرا�ـی کـه در کنـار محبـت و دورهمـی،

نسل به نسـل منتقـل می شـود.

با صدای بلند قرآن خوانی بابا بیدار می شـدیم و می دانسـتیم 

هـر زمـان در کارمـان بمانیـم یا گرهـی در کارمـان پیـش بیاید

بایـد از مـادر بخواهیـم تـا برایمـان صلوات نـذر کند

بعـد تسـبیحی را کـه هنـوز دور گـردن مـادر اسـت نشـانمان 
می دهـد و ادامـه می دهد
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محمدجواد یازده سـاله نتیجه خانواده که میان پدربزرگ و مادربزرگ نشسـته اسـت، با 
علاقـه از آن هـا حـرف می زنـد. او پدربـزرگ را خیلـی مهربـان و بامحبت توصیـف می کند و 
از خاطـرات بازی کردن بـا او می گوید. درباره مادربزرگ هم از مهربانـی و دوبیتی هایش 
تعریـف می کنـد و البتـه وقتـی صحبـت از آشـ�زی می شـود، خیلـی زود بـه سـراغ غـذای 

کارونـی مامان جون. محبـوب نوه هـا مـی رود؛ ما
کارونـی کنند، زنـ� می زننـد و می گویند  در ایـن خانـواده بزرگ هـر زمان نوه هـا هوس ما
کارونـی درسـت کـن کـه امـروز بیاییـم. مادربـزرگ هـم  کـه مامان جـون لطفـا بـرای مـا ما
بـدون آنکـه خـم بـه ابـرو بیـاورد و گلایـه ای از کار یا خسـتگی داشـته باشـد. با عشـ� برای 

کارونـی درسـت می کنـد. نوه هایـش ما
محمدجـواد می خنـدد و می گویـد: البتـه تمـام غذاهـای مادربـزرگ خوش مـزه اسـت.
آقـا روح ا... هـم ادامـه می دهـد: قورمه سـبزی اش را بایـد بخوریـد. عالـی اسـت. نوه هـا و 

نتیجه هـا هـم بـه اتفـاق از دسـت پخت مادربـزرگ تعریـف می کننـد.
اینجاسـت کـه متوجـه می شـویم؛ غذاهـای مادربـزرگ هـم بخشـی از خاطـرات ایـن 
خانـواده اسـت. فریده خانـم می گوید: وقتی نوه ها اینجا می آیند، درخواستشـان روشـن 

اسـت؛ فقـ� مامان جـون غـذا درسـت کنـد.
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